
 

   2 زبان عربی

  و الحوار: أعین الأصح و الأدقّ فی الجواب للتّرجمۀ أو المفهوم أو المفردات ** 

  !»:كرُّ، فإنّه یرید أن ینفَعک فُیضالأحمق ۀإیاك و مصادقَ« -1

  رسانند! خواهند به تو سود رسانند، اما به تو زیان می نشینی با افراد احمق پرهیز کن؛ چرا که می ) از هم1

  رساند! خواهد، اما ناخواسته به تو زیان می بپرهیز از رفاقت با احمق؛ پس او منفعت تو را می )2

  زند! خواهد، اما به تو ضرر می ) بپرهیز از معاشرت با دوست احمق؛ پس او سود تو را می3

  ند!رسا خواهد به تو سود رساند، اما به تو زیان می ) بپرهیز از دوستی کردن با احمق؛ پس او می4

  »:من یعمل لغیر االله، یرد االلهُ اموره إلی من عملَ له!« - 2

  شود! نیز به او واگذار می اي غیرخدا کار کند، نتیجه کارش) هرکس که بر1

  کند! ها واگذار می غیرخدا کاري انجام دهند، خداوند امورشان را به همانکه براي  ) کسانی2

  گرداند! که براي او کار کرده برمی مور او را به همان کسی) هرکس براي غیرخدا کار کند، خداوند ا3

  گذارد! ) اگر کسی کاري را براي غیرخدا انجام دهد، خداوند هم کار وي را به عهده او می4

  »:عندما یستریح التّمساح علی الشّاطئ، الزقزاقُ یقتَرب منه و ینقُر بقایا الطّعام فی فمه لتنظیف أسنانه!« -3

  کند! هایش تمیز می مانده غذاها را در دندان شود و باقی زمان استراحت تمساح در ساحل، به او نزدیک می ) زقزاق در1

  خورد! هایش می کند، زقزاق به دهانش نزدیک شده و در دهانش بقایاي غذا را براي تمیز کردن دندان ) وقتی تمساح در ساحل استراحت می2

  زند! هایش نوك می مانده غذا را براي تمیز کردن دندان شود و در دهانش باقی کند، زقزاق به او نزدیک می یکه تمساح در ساحل استراحت م ) هنگامی3

  هایش تمیز شود! زند تا دندان شود و بقایاي غذا را در دهانش نوك می ) زقزاق وقتی تمساح در ساحل است، به او نزدیک می4

  !»:بسرعۀٍ عجیبۀٍ نا علی ورقۀٍ نحصل علی ما نطلباذا نکتب أهدافَ« -4

  آوریم! دست می خواهیم با سرعتی عجیب به چه را می اي بنویسیم، آن ) هرگاه اهدافمان را بر ورقه1

  آور خواهیم رسید! چه خواستیم با سرعتی تعجب هایمان را بر کاغذ بنویسیم، به آن گاه که هدف ) آن2

  !خواهیم آورددست  خواهیم با سرعتی عجیب به چه را می اي بنویسیم، آن هایمان را روي ورقه ) هرگاه هدف3

  آوریم! دست می ایم با سرعت عجیبی به چه را خواسته هایمان را بر اوراق کاغذ مکتوب کنیم، آن ) اگر هدف4

  »:ذهبوا إلی الصحراء لیلاً، هاموا و خافوا من الظّلمۀ و کانوا یستغیثون من رکبٍ! الشّباب الّذین« -5

  خواستند! ویر رفتند، تشنه و سرگردان از تاریکی ترسیدند و از کاروانی کمک می) شبی که جوانان به ک1

  خواستند! ) جوانانی که در شب به کویر رفتند، تشنه و سرگردان شدند و از تاریکی ترسیدند و از سواران کمک می2

  کاروانی درخواست کمک کردند!) جوانانی که در شب به کویر رفته بودند، تشنه و گم شدند و از تاریکی ترسیدند و از 3

  کنند!   ترسند و از سواران طلب کمک می شوند و از تاریکی می روند، سرگردان می ) جوانانی که در شب به کویر می4

  عین الصحیح فی التَّرجمۀ:  -6

  یشید!ولی در خالق خود نیند ،) تَفکَّروا فی الخلق و لا تَفکَّروا فی الخالق!: در آفرینش اندیشه کنید1

2رزفریسۀً أکبرَ من فمه تُف کنند ترشح می ، چشمانش مایعی راخورد  میتر از دهانش  که تمساح شکاري بزرگ عیونُه سائلاً!: هنگامی ) عندما یأکل التّمساح!  

  آموزد که از پاداش کارش کم نگردد! کسی علمی می : چه!من اجر عمله صمن تُعلِّم علماً لا ینقُ )3

  ات زیادي دارند!وملعالشّعراء الإیرانیین ملمعات کثیرة!: بزرگترین شاعران در ایران م) لأعظم 4

  رجمۀ المفردات: فی تَ الخطأعین  -7

  »بلا هدف! ....................الفریقان و  ....................مبارتاً فیه الحکم  ....................أنا «

  ) تذَکَّرت ـ یصفُر ـ تَعادلا4    فازا) أَتذکَّر ـ صفر ـ 3  ـ یصفُر ـ یتعادلان   ) تذکَّرت2  ) أَتذکَّر ـ یصفر ـ تعادلا  1

  فی المفهوم: الخطأعین  - 8

  !: آزموده را آزمودن خطاست!) من جرّب المجرَّب حلّت به الندّامۀ1

  ) من حفر بئراً لأخیه وقع فیها!: چاه مکن بهر کسی اول خودت دوم کسی!2

  بیندیشد آنگه بگوید سخن   / ن یفکّر قبل الکلام یسلم من الخطاء!: سخندان پرورده پیر کهن) م3

  دهد بر باد! ) جمالُ المرء فصاحۀ لسانه!: زبان سرخ سرسبز می4

  حسب الحقیقۀ و الواقع: الصحیحعین  - 9

  ۀٌ ینتظرها کلُ فریقٍ فی المباراة!) التعادل نتیجۀٌ مطلوب2  ) الملیح هو الّذي له حرکات جمیلۀٌ و کلام جمیلٌ!1

  کاء!بئل فی عیون التّمساح هو بسببِ ال) السا4    اب!دو) السوار من یسافر علی ال3

  عین الجواب الّذي یناسب هذه السؤال: -10

  أي هدف لا یقبل فی مبارة کرة القدم؟ 

  ه قویۀ!) الفریقُ الّذي هجم2  ) الحارس المرمی یذهب إلی النّهائی!1

  ) أحد المهاجِمین سیسجل هدفاً!4    ) هدف یکون تسلّلاً!3

  بما یناسب النّص:  إقرأ النّص التّالی بدقۀٍ ثُم أجب عن الأسئلۀ** 

»العالم ها و کبیرُج الحیوانات ـ صغیرُ خرُبالعمل و لم تَ قائم ها ـ عن هذا السمن القلیل من أ ۀ. قد إکتشف الإنسانُنۀ الإلهین. علـی  نَسرار هذه الس

تحـت الأرض! هـذا    ع البیـوت تصـنَ  ها؛ فهی مهندسۀٌ معماریۀرِغَعجائب کثیرة. فلا تنظروا إلی ص شاهدیملۀ ر إلی حیاة النّسبیل المثال، من ینظُ

مسکنَ الحیوان ینتخبه فی باطن الأرض و یتجمعبوب المختلفۀ. و ما جمع فیه الح ـ یف تجد ثمرالنملۀ فی الص  ملـۀ  شـعر النّ تَ تاء. إنْته فـی الشّ

للوصـول   غیر نموذجـاً هذا الحیوان الص جهد ی لا تفسد. لیجعل الإنسانُرها تحت ضوء الشمس حتّنشُلی سطح الأرض و تَإ الحبوب خرجتُ، طوبۀبالرّ

  !»إلی أهدافه



  ....................عین الصحیح حسب النّص: النملۀ  - 11

1تجمع ( ه فی باطن الأرض!) ینتخب مسکن2َ    تاء!لشّفی ا الحبوب  

  مس!البیوت تحت ضوء الشّ عصنَ) ت4َ    ر الحبوب تحت المطر!نشُ) ت3َ

  ما هی النّتیجۀ هذا النّص؟ -12

1ل (علّتَی2  من هذا الحیوان! م الانسان الجهدمن ی (صنع البیوت تحت الأرض فهو مهندس!  

  المسکن! منتخبِ هذا الحیوان افضلُ )4  لا تفسد الحبوب! ) فی الأیام الماطرة3

13- ؟»العالم قائم بالعمل«من عبارة  ما هو منظور النّص  

  !ۀالإلهی ۀ محاولۀمن سنّ ) الحیوانات و النباتات خارج2  حرك!ن ینجح بالکسلان و عدم التّ) یمکن للانسان أ1

  فی حیاتهم!) کل موجودات یحاول کثیراً 4  ا الحیوانات!) االله یساعد کل مخلوقاته إل3ّ

  : الخطأعین  -14

  تحت ضوء الشمس: مفعول ها) تنشر2  الحبوب المختلفۀ: مجرور به حرف جر   ه) یجمع فی1

  : مضاف إلیه و مبنی ها) لا تنظروا إلی صغر4  : مجرور به حرف جر  ه) نموذجا للوصول إلی أهداف3

  عین الصحیح لأفعال تحتها خطُ فی النّص علی التّرتیب: - 15

  ) فعل شرط ـ جواب شرط ـ فعل شرط  2  شرط ـ جواب شرط ـ فعل شرط) جواب 1

  ) فعل شرط ـ جواب شرط ـ جواب شرط  4  ) جواب شرط ـ فعل شرط ـ جواب شرط  3

  عین أسلوب الشّرط: -16

  ) إن نَنصر االله ینصرنا و یثِّبت اقدامنا!2  ) لا تُعاشروا من یري السیئات و لا ینکرها!1

  من أولادي صدقُ الحدیث! رُ) ما أنتض4  ی سبیل االله اموات!من یقَتل ف) و لا تقولوا ل3

  عما اُشیر إلیه بخط: الخطأعین  -17

  ادات شرطمرّ فی قلبک جري علی لسانک!:  ما) 2  خَطَؤه!: جواب الشرط قلّ) من فکرّ قبل الکلام 1

  الَم من یصدقون ما یسمعون بالسرعۀ!: اسم المبالغۀالع جهال) 4  فی أمنٍ و راحۀٍ!: فعل الشرط شالحرص عا تَرك) من 3

  کم اسم فاعلاً و اسم مفعولاً علی التّرتیب جاء فی العبارة التّالیۀ: -18

  ؟»لوكیا صانع کلّ مصنوعٍ و یا خالق کلّ مخلوقٍ یا رازق کلّ مرزوقٍ یا مالک کلّ مم«

   5ـ  5) 4   4ـ  4) 3   4ـ  5) 2   5ـ  4) 1

  :المفعوللغۀ فی محل عین اسم المبا -19

  !قُرُف الطُّرِنا اعتمدنا علی علاّمۀ یعتسفر) فی 2    !) نظاّرة المدرس ساقَطَت من وجهه1

  العباد عند االله! بابین من أحتو) ال4  ق الّذي رزقنا من نعَماته!از) نَشکر الر3

  عین الماضی یمکن أن یکون بمعنی المضارع: - 20

  ) ألّف عدد من العلماء کتباً فی علم الکیمیاء!2  حوا فی حیاتکم!جدوا فی أعمالکم نَ) إن اجتَه1ِ

 ) العاقُل من یفکّر و یسمع قبل أن یتکلَّم!4    اً حتماً!) ما تَعمل الیوم تحصده غد3


